


٢٣٤ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان های گویشی داده
دوزی در آباده اصطلاحات مربوط به گیوه و گیوه

 
های اخیـر جوانان و  سال خوشبختانه در. دوزی از شهرت جهانی برخوردار است گیوه

  .دهند کاری از خود نشان می نوجوانان این شهرستان علاقه زیادی به هنر منبت
نوع خود  در وشده  استحکام تهیه می های آباده نیز در نهایت ظرافت و گیوه و ملکی

، جلد دوم، ایرانشهر(بر اساس گزارش کمیسیون ملی یونسکو در ایران  .استبوده نظیر  بی
توان اوج رونق و شکوفایی این هنر  را می ١٣٤٠تا تقریباً اوایل دهۀ  ١٣٢٠های  ، دهه)١٨١٣

در مناطقی مانند اصفهان، کرمانشاه، آباده و شهرهای دیگری که در این زمینه فعالیت 
بیش از پنجاه  ١٣٤٠تی که بر اساس همین گزارش، تا اوایل دهۀ صور کردند دانست، به می

جفت گیوه در شهر آباده  ٢٥٠٠٠دوزی با تولید سالانۀ بیش از  یا گیوه ملکیکارگاه فعال 
های اخیر، این صنعت ظریف به دلایل متعددی  اند. اما در سال مشغول به فعالیت بوده

که به موجب آن  ١٣٣٠کارمندان دولت در دهۀ های مربوط به لباس و کفش  نامه ازجمله آیین
های صنعتی  شود و نیز تأسیس کارخانه عنوان کفش رسمی اداری توصیه می کفش چرمی به

تر از گیوه در  های چرمی را با قیمتی بسیار ارزان کفش، مانند کفش ملی، وین و بلا که کفش
تدریج  ، به)١٣٦٥کیش  نه، نک: صداقت(برای اطلاعات بیشتر در این زمیدادند  اختیار مردم قرار می

رو شد  روبهبا کاهش خریداران افزار سنتی ایرانیان که بیش از هزار سال سابقه دارد  این پای
دوزی نیز یکی پس از دیگری تعطیل شدند و  های گیوه . درنتیجه کارگاه)١٣٧٧(سرلک 

ده تنها یک استاد ، در شهرستان آبا)١٣٩٦(بهار شوربختانه در زمان انجام این تحقیق 
رغم اینکه از سن بازنشستگی ایشان نیز  اند و علی دوز باقی مانده و دو استاد گیوه کش شیوه
  ند. ا ها گذشته است هنوز به برپا داشتن این هنر و پیشه مشغول سال
رو است و چه بسا با مرگ این هنر  هدلیل رکودی که این هنر و صنعت سنتی با آن روب به

به آن نیز به ورطه فراموشی سپرده شود، هدف از انجام این تحقیق گردآوری  واژگان مربوط
دوزی در شهرستان آباده استفاده  ها و اصطلاحاتی است که دربارۀ گیوه و گیوه واژه
های شفاهی با این استادان ضبط  های این تحقیق، مصاحبه آوری داده اند. برای جمع شده می

وضیحات آنها استخراج شدند. برای راحتی تلفظ، شدند و سپس اصطلاحات مرسوم و ت
  شوند. ای ارائه می آوانگاری این اصطلاحات نیز بر اساس گونه زبانی آباده



های گویشی داده
٢٣٥ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان

دوزی در آباده اصطلاحات مربوط به گیوه و گیوه
 

  دوزی . اصطلاحات مربوط به گیوه و گیوه ٢
(نک: سرلک شود  : یا گیوه از سه قسمت رویه، کمر و تخت گیوه ساخته می /maleki/ملکی
سه استاد  ملکیبه همین دلیل در کار ساخت گیوه یا  ،)١٣٩٤؛ نیکویی و همکاران ١٣٧٧

صورت جداگانه و مستقل از  دوز به و گیوه /šive keš/ کش شیوه، /ruwâr-čin/ روارچین
  کنند.  یکدیگر کار می

  
  الف) رویۀ گیوه 

یوار  ،/ruwâr/رووار  ای بسیار  رویۀ گیوه، معمولاً از نخ پنبه :/ruwe/رووه  ،/riwâr/ر
ای و بین هجده تا  شود، شکلی ذوزنقه پلاستیکی بافته می ده، نخ ابریشمی یا نخش تابیده

متر برای پشت و  بین هفت تا ده سانتی رووارمتر طول دارد. پس از اتمام، کنار  بیست سانتی
های  دارای نقش اغلب روواربه یکدیگر متصل شوند.  رووارشود تا دو طرف  پاشنه بافته می

شبیه و اندازۀ هم  رووارازآنجاکه گیوه چپ و راست ندارد، جفت  هندسی و ظریفی است.
  شوند.  بافته می

  
  انواع رویه:

پاشنه: بغلک  ) سوزنی: الف) بی٢شود؛  ) قلابی: از نخ پلاستیک و ابریشمی دوخته می١
/ penĵere/ پنجرههایی است که به آن  هم دارای نقش رووارخورد و روی خود  پاشنه نمی
  دار: دارای بغلک و پاشنه است. ب) پاشنه شود. گفته می

گیرد و طبق  قرار می رووهای شکلی است که روی  ای ذوزنقه : قطعه/piš-penĵe/پنجه  پیش
شده یا  پردازی اندازند. این بافت مشبک نقش سنت روی آن هم با سه لوزی نقش می

  شود. استفاده می روواربرای مقاومت بیشتر و زیبایی  پنجه پیشهمان 
ای یا ابریشمی و  با استفاده از نخ پنبه رووار: به عمل بافتن /ruwâr čidan/ چیدن ووارر 

  گویند. می چیدن روواریا  روواردوزیقلاب 
گویند.  می رووارچیندهد  را انجام می رووار: به کسی که عمل بافتن /ruwâr-čin/ رووارچین



٢٣٦ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان های گویشی داده
دوزی در آباده اصطلاحات مربوط به گیوه و گیوه

 
نیز  رووارچینینجام وظایف خانه داری هستند که کنار ا معمولاً بانوان خانه ها رووارچین
  دهند. انجام می

آن را سه بار در آب جوش و پودر  رووار: برای تمیز کردن /ruwâr šustan/ شستن رووار
دارند تا دونم (دارای  شویند و در آفتاب نگه می شویی و بعد از آن با آب سرد می لباس

  نم کم) شود و برای کوبیدن آماده شود.
  

 ب) تخت گیوه 
که از جنس پارچه و کتان است و نوارهایی  ملکی: به تخت سنتی کف گیوه یا  /šive/هشیو 

گویند. ساختن شیوه نیاز به  می شیوهرود  کار می چرمی برای استحکام در وسط آن به
  مهارت بسیار بالایی دارد.   

 ١٥٠ کش شیوهکشی. برای درست کردن کف گیوه، استاد  یا تخت  /šive-keši/کشی شیوه
 شرمه کردن شرمهچیند که به این عمل  پارچه را به قطعات کوچک مساوی می فت تکهج

/šerme-šerme kardan/  گویند. این قطعات پارچه نسبت به نوع گیوه بین  نیز می
متر طول دارند. هر یک از این قطعات  متر عرض و ده تا پانزده سانتی سه تا هشت سانتی

کوبند تا کاملاً فشرده  و بر روی سندان با مشته میکنند  صورت منظم چهارتا می را به
گویند در سه  می /dande/  دندهشوند. سپس این قطعات کوچک پارچه را که به آنها 

دهند. سپس این سه قسمت را کنار یکدیگر  جفتی کنار یکدیگر قرار می ٥٠قسمت 
ودوز است و  دوخت های دروشای که بلندتر از  ویژه /derowš/ دروشقرار داده و با 

شود و همیشه در منقلی از آتش گرم نگه داشته  کار برده می فقط برای سوراخ کردن به
 دوالها  کنند. از وسط این سوراخ شود، شش سوراخ در طول پارچه ایجاد می می

/duwal/ شود تا باعث استحکام و  که تسمۀ نازکی از جنس چرم است گذارنده می
وسیلۀ نخ ضخیم و  از هم فاصله نگیرند، به ها ندهدگردد. برای اینکه  شیوهقدرت 

زنند. سپس با کاردی فلزی به نام شفره  می پرکیا تخت گیوه را  شیوهچندلایی دور 
شکل کف پا در بیاید. در انتها، برای استحکام بیشتر محلول  برند تا به اطراف آن را می



های گویشی داده
٢٣٧ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان

دوزی در آباده اصطلاحات مربوط به گیوه و گیوه
 

تر  تر و زیبا را براق شیوهشیدن، بر استحکام بخ مالند تا علاوه می شیوهحاوی کتیرا را روی 
  نیز کند. 

  گویند. می کش شیوهسازد  : به استادی که تخت گیوه را می/šive-keš/ کش شیوه
: نخی است چندلایه از جنس موی بز که برای محکم کردن و ثابت نگاه  /parak/پرک

  شود. دوخته می شیوهدر حاشیۀ  ها دندهداشتن 
گفته  پرک: به عمل دوختن /parek zadan/ پرک زدن، /parek towidan/ پرک توویدن
  شود. می

یا  گنهشود  کار برده می به شیوهای از پارچه که در  : به هر لایه /dande/دندهیا  /gene/ گنه
  گویند. می دنده

  اند از: شوند عبارت استفاده می کشی شیوهابزارهایی که در 
  شود. استفاده می شیوهدرون  : برای ایجاد جای میخ در /balad-derowš/بلددروش
  شود. : برای سوراخ کردن چرم استفاده می/balad-pas-o piš/وپیش  بلدپس
  شود. و خرد کردن و بریدن چرم استفاده می شیوه: برای دورچینی  /šefre/شفره
مانند و تیز است که برای تراشیدن موی چرم و : ابزاری فلزی با نوکی چاقو/pelis/ پلیس

  د.شو اغی استفاده میعملی شبیه دب
متر و طول حدود  چوبی به عرض حدود دو سانتی : تکه/ču:γ-e duwâl-keš/ کش چوق دوال

شود. چرم  استفاده می دوالبا  شیوههای  دندهمتر است که هنگام اتصال  پانزده سانتی
تر  وسیله بتوان هم چرم را راحت پیچیند تا بدین را یکی دو بار دور آن می دوالنوارمانند 

  کشید و هم اینکه به دست آسیبی نرسد.
تر که برای  هاون ولی کوتاه ای است فلزی و نسبتاً سنگین مانند دستۀ  : وسیله /mošte/مشته

گرفته است به آن  شود. احتمالاً چون در مشت جا می ها و چرم استفاده می دندهکوبیدن 
  گویند. می مشته

معمولی است که برای  مشتۀتر از  ای سنگین مشته:  /mošte-ye osso-kâri/اسوکاری ۀمشت
  شود. اند استفاده می به یکدیگر پیوند خورده دوالهایی که با  دندهراست کردن و مرتب کردن 



٢٣٨ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان های گویشی داده
دوزی در آباده اصطلاحات مربوط به گیوه و گیوه

 
آید  دست می : صمغی طبیعی است که از خراش دادن ساقه و تنۀ گیاه گیون به /katirâ/کتیرا

  شود. استفاده می شیوهو برای صاف و براق کردن پشت 
کار  مانند که برای صیقل دادن رویۀ کف به : وسیله است فلزی و سوهان /seyqâl/قالصی

  رود. می
ها  دندهدر میان  دوال: میخی است که هنگام دواندن و محکم کردن  /duwâl-gir/گیر دوال

  زنند تا مانع از حرکت آن شود.  می دوالدر چرم 
  

 دوزی ج) گیوه
دوزد. نتیجۀ کار استاد  می شیوهبا استادی و هنر تمام به  شده را بافته روواردوز  استاد گیوه

است. اصطلاحاتی که مربوط  پهن پیشای و گیوۀ  یا سمبوسه باریک پیشدوز، دو نوع گیوۀ  گیوه
  ند از:ا دوز است عبارت به حوزۀ کار استاد گیوه

  . کند را به کف گیوه متصل می کمرشود و چرم  : گرهی که با نخ زده می /ku:k/کوک
شود  شود که دور گیوه دوخته می شده گفته می : به قسمت ضخیم چرم دباغی /kamar/کمر

  کند. را به تخت متصل می رویهو و 
  پوشاند. را می کمرتری است که روی  : لایۀ چرم نازک /do-kamare/دوکمره

  گویند. می دوزی تهبه تخت گیوه  دوکمرهو  کمر: به عمل دوختن  /ta-duzi/دوزی ته
 زدن  برشترا  دوزی ریب: بریدن، صاف کردن چرم و آماده کردن برای  /borešt/شتبر 

  گویند. می
شود. در  به تخت گیوه گفته می رووار: به عمل متصل کردن  /rib-du:zi/دوزی ریب

شود. سپس دوختن از پشت گیوه به دو  دوخته می رووار، اول دو طرف جلو دوزی ریب
  است. دوزی بغلکتن پاشنه و شود که شامل دوخ طرف شروع می

  گویند. می دوزی پینهکاری و تعمیر و رفوی گیوه را  : کهنه /pine-duzi/دوزی پینه
  قرار دارد. شیوهشود که جلوی  و دوّاری گفته می  چرم برآمده، چندلایه : به تکه/piše/ پیشه
مت پشت و عقب شود که در قس چرم برآمده، چندلایه و دوّاری گفته می : به تکه /pase/پسه



های گویشی داده
٢٣٩ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان

دوزی در آباده اصطلاحات مربوط به گیوه و گیوه
 

  قرار دارد. شیوه
از  شیوهشود که در سطح طولی  : به نوار چرمی باریک ولی محکمی گفته می/duwâl/ دوال

  شود.  در شش ردیف رد می شیوهوسط 
شود که از استحکام بیشتری  در ساختن گیوه یا ملکی از چرم گاو یا شتر استفاده می

  .استنسبت به چرم سایر حیوانات برخوردار 
شکلی است که از وسط گیوه تا انتها کشیده  : حاشیۀ چرمی مثلثی /baγalek/لکبغ

  شود. می
  

  انواع پاشنه: 
ها از زیبایی  قرمز: پاشنۀ چرمی از جنس چرم قرمز که نسبت به انواع دیگر پاشنه ۀالف) پاشن

  سفید: پاشنۀ چرمی از جنس چرم سفید؛ ۀو مقاومت بیشتری برخوردار است؛ ب) پاشن
صورت  شود و این پاشنه به حذف می بغلکها،  : در بعضی گیوه/gowi/گووی  ۀشنج) پا
  دهد.  و پاشنه را با هم انجام می بغلکتکه کار  یک
شود که بر اثر نوعی خاص از دوختن به  : به چرم پاشنه گفته می /česh-bolboli/بلبلی چش

  آید. شکل چشم بلبل درمی
  

  ز):دو دوز (ملکی وسایل کار استاد گیوه
  : برای بریدن چرم./čâqu/ چاقو
یده کند تا بتوانند  عنوان گیره عمل می ای است که وسطش بریده شده و به : تخته /ĵaride/جر

  پاشنه را بدوزند.
: آهن خشکی است که یک سر آن تیز است و برای بریدن  /šefre/شفرهیا  /garzan/ گرزن

  شود. چرم ضخیم استفاده می
 رویۀای کاردمانند و کج است که برای تراشیدن  ارد کج؛ وسیله: ک /kaž-kârt/کژکارت

  رود. کار می کثیف چرم به



٢٤٠ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان های گویشی داده
دوزی در آباده اصطلاحات مربوط به گیوه و گیوه

 
چرمی است که از دو طرف با یک نخ بلند به هم متصل  : قطعه /kamar-tarâši/کمرتراشی
گیرد تا در هنگام تراشیدن چرم آسیبی به پای  دوز قرار می شود و روی زانوی گیوه می
  دوز نرسد. گیوه

منظور درست کردن کمر  به شفرهصورت  ای است که برای بریدن چرم به : تخته /taxte/تخته
  شود.  استفاده می

تیزی با دستۀ چوبی است که برای سوراخ کردن چرم  آهن نازک نوک : تکه /derowš/دروش
  رود و دارای انواع متفاوتی است:  کار می به
 شود. ه میبه کف استفاد کمر: برای دوختن  /qollâb/قلاب) ١

 شود. استفاده می دوکمرهو  کمرهای  : برای سوراخ کردن کف، و چرم /râsse/راسه) ٢

: مثل پرانتزی است که سطح مقطع آن مثلثی است و برای الگو  /xat-keš/کش خط) ٣
 رود. کار می درآوردن پاشنه به

تفاده سوزنی شود. سوزن مورد اس : سوزنی که برای دوختن از آن استفاده می /sizan/سیزن
  گشاد دارد.  بلند با نوکی گرد و صاف است و انتهای آن سوراخی گرد و نسبتاً 

شود و بدون هیچ  رد می سیزن: نخ نازکی است که از سوراخ /dalil kardan/ دلیل کردن
 دلیل کردنتر کند. با  شود تا عمل دوختن را راحت گرهی به دور نخ اصلی پیچیده می

  شود. تر انجام می ععمل تعویض نخ نیز سری
تر. بعد از اتمام  تر و کوتاه ای آهنی مانند هاون است، البته پهن : وسیله /mošte/مشته

  شود. کوبیده می مشتهشود و برای انسجام بیشتر با  ، گیوه با آب خیس میدوزی ته
شکل است که برای باز کردن جلوی گیوه و دهنۀ گیوه استفاده  چوبی مخروطی تکه:  /xol/خل

که برای باز کردن و جادار کردن  /xol-piše/ پیشه خلوجود دارد:  خلشود. دو نوع  می
که برای  /xol-dane/ دنه خلرود و  کار می جلوی گیوه، که برای دست سخت است، به

  شود. باز کردن دهنۀ گیوه استفاده می
شده  شسته ررووابرای اتو کردن  دوزی تهای است که بعد از اتمام  : وسیله /konde/کنده

  شود. استفاده می



های گویشی داده
٢٤١ ١٠های ایرانی  ها و گویش زبان

دوزی در آباده اصطلاحات مربوط به گیوه و گیوه
 

انواع متفاوت قالب از قبیل  پهن پیشباشد یا  باریک پیشبه نوع گیوه که  : باتوجه /qâleb/قالب
وجود دارد که برای شکل دادن به  (میان قالب) قالب میونو  قالب نیمه، قالب پاشنه، قالب
  رود. کار می گیوه به

  شود. گفته می تالرود  کار می دوزی به به نخی که برای گیوه : /tâl/تال
  شود استفاده می تالبرای نرم کردن و افزایش مقاومت :  /mu:m/موم
  برند. کار می به شفرهسوهانی که برای تیز کردن چاقو و  : /sang-sow/سو سنگ
گیرد و باعث استحکام و محکم  چرمی است که درون پاشنه قرار می تکه : /tireki/تیرکی

  شود. شدن پاشنه می
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